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حاج نورالدين افندى و مقتل او1
تأليف عبدالمجيد اسماعيل اوغلو

مترجم: مسعود صدرمحمدى

ــهادت امام حسين (ع) در سال 61 هجرى /681 ميلادى از جمله حوادث تأثر انگيزى است كه  حادثه ش
در طول تاريخ اسلام، تأثيرات عميقى بر قلب هاى مسلمانان نهاده است. عواملى همچون نوه پيامبر و فرزند 
ــنه واگذاشته شدن او و همراهانش، رخصت بازگشت ندادن به  ــين، تش حضرت على و فاطمه بودن امام حس
ــرانجام  ــتند ـ رفتار بى رحمانه با كودكان و بى حرمتى به بانوان و س ــت داش آنها ـ با وجود آنكه قصد بازگش

1. نوشتار حاضر، ترجمه مقاله اى است با مشخصات زير:
Abdulmecit İslamoğlu, Hacı Nureddin efendi ve Hüseynin Makteli Adlı Eseri, Çeşitli Yönleriyle 
Kerbela, 2.c., s.43-60 , T.C. Başbakanlık tanıtma fonu, Sivas, 2010.

ي مشتاق پژوهشگران ها، جانِ است كه پس از قرن چنان پايندهعاشورا  ةعظمت و حقانيت حماس
با  اند تا كرده ر يك از آنان تلاشهاي كه  گونه ، به كشد خود ميسوي اديان ومذاهب را به  همةاز

جهانيان به را ) ع(اي از اين عظمت و مظلوميت سالار شهيدان حسين بن علي  گوشه،آثاريتاليف 
كوشيده است تا با  ،يك عالم سنّي قرن دهم هجري عنوانحاج نورالدين افندي نيز به . دنبازرسان

. نشان دهد   _عليهم السلام _،عشق خود را به سالار شهيدان  و اهل بيت)ع(الحسين  تاليف مقتل
، كه  يك محقق اهل شبا علايق مذهبي،مطالب مذكوردر مقتل او از هائي بخشقابل ذكر است كه 

در پژوهي  اس ، مجله پيام بهارستان در راستاي مطالعات متنبر اين اس.  آميخته شده درهمسنّت است،
    .نمايد اقدام به نشر آن مي ،مقاتل و جايگاه آن در ميان برادران اهل سنت زمينة

  بهارستان دفتر مجله پيام            
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شهادت مظلومانه ايشان، بر اثرگذارى حادثه افزوده است. موضوع شهادت فاجعه بار امام حسين (ع) در حوزه 
ــيقى، انعكاس يافته و بدين سان آثار منظوم و منثور فراوانى  ادبيات هم مانند معمارى، تئاتر، مينياتور و موس

با اين موضوع قلمى شده است.
ــانه اى و منقبتى به خود گرفته و نام  ــين (ع)، هويتى افس ــورا، زندگى امام حس ــال هاى پس از عاش از س
ــته است.1 مراثى كربلا كه بلافاصله بعد از حادثه كربلا سروده شدند، با  كربلا تبديل به مضمون مهمى گش
پيشاهنگى ادبيات عرب، تبديل به موضوعى مشترك در ادبيات اسلامى شد.2 در دوره هاى بعد نيز در آغاز، 
ــت حادثه مى پرداخت با عنوان  ــى و بعدها صرفاً ادبى، آثارى كه به حكايت و رواي ــا ماهيتى تاريخي ـ ادب ب

عمومى «مقتل الحسين» نگاشته شد.3
ــى و تركى براى خود  ــتين نمونه از اين نوع ادبى ـ كه جايگاه قابل توجهى در ادبيات عربى، فارس نخس
ــته است.4 اما اثر مقتل  ــت كه جابر الجعفى (متوفى 128 هجرى/ 746 ميلادى) نگاش فراهم آورد ـ اثرى اس
الحسين ابو مخنف (متوفى 746 ميلادى / 157 هجرى) از آن جهت كه اولين نمونه از اين نوع نوشته هاست 
كه به دست ما رسيده و هم از آن حيث كه سرمشق و منبع محتوايى و ساختارى آثار بعد از خود بوده است، 

اهميت خاصى دارد. 
ــه موضوعى قابل توجه گرديد.   ــيعى ايران نيز تبديل ب ــه كربلا پس از ادبيات عرب ميان اديبان ش حادث
نخستين مقتل مهم  در ادبيات فاسى از سوى حسين واعظ كاشفى در سال 908/ 1502 به نام روضه الشهدا 
ــت. اين اثر كه در عين حال مهم ترين منبع حديقه السعداء فضولى بود، در مدت كوتاهى در  ــته شده اس نوش

جهان اسلام شناخته شده و ترجمه ها و شرح هايى فراوان بر آن نوشتند.5
حادثه كربلا در ادبيات تركى نيز در گروه موضوعاتى است كه كار بسيارى روى آن انجام يافته است. اين 
ــى در قالب هاى ادبيات  ــوع عموماً در ادبيات دينى و تصوف ترك و خصوصاً در ادبيات علوى ـ بكتاش موض
ديوانى، مردمى و «عاشيق» جايگاه مهمى كسب كرده است. از جمله آثارى كه در اين موضوع نوشته شده 

1. Mustafa uzun, Türk Edebiyyatında Kerbela, T. Diyanet vakfi İslam Ansiklopedisi, Ankara, 
2002, c.25 , s.274-275

2. مراثى كربلا به عنوان موضوعى براى تز دكترا مورد بررسى قرار گرفته است. بنگريد به:
Bünyamin Çağlayan, Kerbela mersiyeleri, Gazi Un. Sosiyal Bilimler Enstitu, Ankara, 1997.
Mehmet Arsalan, Mehtap Erdoğan, Kerbela Mersiyeleri, Tunceli Un. Alevilik uygulama ve 
Araştırma Yayınları, Ankara, 2009.
3. Şeyma Güngör, Fuzuli-Hadikatüs-Süeda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 
1987, s.22.
ــتين مقتل، اثر نام برده شده است، اما در برخى منابع، اولين نوشته مربوط به موضوع كربلا را  ــهور نخس 4. بنا بر مش

متعلق به اصبغ بن نباته، از ياران حضرت على (ع)، دانسته اند. بنگريد به:
Ertuğrul Ertekin, Arapça Farsça ve Türkçe Maktel-i Hüseynler, Aşina, sayı 23-24 , 2006 , s. 82

5. براى اطلاعات بيشتر در مورد مقتل الحسين مراجعه كنيد به: 
Şeyma Güngör, Maktali Hüseyn, D.İ.A , Ankara, 2003, c.27, s.274
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و در گستره مكانى وسيعى در مراسمات ده روز نخستين ماه محرم خوانده مى شود، مثنوى «مقتل الحسين» 
حاجى نورالدين است.1

ــين» در ادبيات تركى تا نيمه نخست سده شانزدهم كه زمان نوشته  آثارى را كه با موضوع «مقتل الحس
شدن اثر حاج نورالدين افندى است، به صورت زير مى توان آورد:

ــال 763/ 1362 و به احتمال  ــت كه در س ــين در ادبيات تركى،  اثرى اس قديمى ترين نمونه مقتل الحس
قوى به دست يوسف مداح نوشته شده است.2 پس از آن، اثر يحيى بن بخشى كه با نام  مقتل الحسين در 
سال 905/ 1005 به اتمام رسانده و اثر كتاب مقاتل آل رسول3 لامعى چلبى قرار مى گيرند. ميان مقاتلى كه 
مؤلفان آنان مشخص است پس از آثار مذكور، مقتل الحسين نورالدين افندى است كه موضوع بحث است.
ــرّات چاپ هاى متعددى از آن به عمل آمده،4 عبدالقادر  ــال 1285 تا كنون به ك در مورد اين اثر كه از س
كاراهان با بيان اين نكته كه بيشترين رغبت مردم را به خود جلب كرده، بسيار خوانده شده و فراوان تكثير 
شده،5 از حيث وسعت پخش آن را در رديف حديقه السعداء فضولى ذكر كرده است.6 ما نيز در اين نوشتار با 
ــت،  ــخن گفتن از اين اثر حاجى نورالدين افندى كه از محبوبيت و رغبت فراوانى ميان مردم برخوردار اس س

1. Mustafa uzun, Türk Edebiyyatında Kerbela, T. Diyanet vakfi İslam Ansiklopedisi, Ankara, 
2002, c.25 , s.274

2. در مورد اين اثر، دو مورد تز دكترا نوشته شده است: 
Nurcan Öznal Güder, Kastamonulu Şazi Makteli Hüseyn, İstanbul Un. Sosiyal bilimler 
Enstitüsü, İst. , 1997
Özlem Demirel, Aşikinin Makteli Hüseyni Üzerine Dil İncilemesi, , İstanbul Un. Sosiyal 
bilimler Enstitüsü, İst. , 2007
ــت. او پس از بررسى حيات،  ــوى كنعان اؤزچليك روى اين كتاب انجام يافته اس همچنين پژوهش ديگرى نيز از س
ــين اگر چه نه به قطع و يقين،  ــاه و نيز  مقتل الحس آثار و طرفه هاى ادبى آثار او و نيز مواجهه كتاب هاى ورقا و گلش

اما نظر بر واحد بودن نگارندگان اين دو اثر دارد.
Kenan Özçelik, Yusif-i Meddah ve Maktel-i Hüseyn, Ankara Un. Sosiyal bilimler Enstitüsü ( 
Yeksek Lisana Tezi), Ankara, 2008 

3. براى اطلاعات گسترده تر در مورد اين اثر رجوع كنيد به:
Harun Arslan, Lamei-Çelebi- Kitab-ı Maktel-i Al-i Resul , İstanbul Un. Sosiyal bilimler 
Enstitüsü ( Yeksek Lisana Tezi) , İst. , 2001
ــال هاى 1285، 1300، 1303، 1304، 1309، 1324، 1329، 1341 و يك مورد بى  ــلا» در س ــا عنوان «وقعه كرب 4. ب

تاريخ چاپ وجود دارد. بنگريد به:
Abdulkadir Karahan, Anadolu Türk Edebiyyatında Maktel-i Hüseynler, Edebiyat Fakültesi 
Türkoloji Disiplini Mezuniyet Travayı, 1938-39 , s.23
Şeyma Güngör, Fuzuli-Hadikatüs-Süeda, s.28
5. Karahan, Anadolu Türk Edebiyyatında Maktel-i Hüseynler,s.١٩
6. Karahan,s.23



13
92

ار 
 به

/ 1
9 

ش
 ،5

س
 ،2

/ د
ن 

ستا
هار

م ب
پيا

190

حاج نورالدين افندي و مقتل او.../ مترجم: مسعود صدر محمدي

همراه ارائه اطلاعاتى در مورد زندگى او به بررسى شكل و محتواى اثرش خواهيم پرداخت.1 

زندگى حاجى نورالدين افندى
ــايى و عبدالقادر كاراهان، كسى ديگر چه در منابع  ــاس پژوهش هاى ما به غير از محمد طاهر بورس بر اس

قديم و چه در منابع جديد، اطلاعاتى در مورد حيات نورالدين افندى ارائه نداده است.
ــايى پس از بررسى سراسر اثر نورالدين افندى براى يافتن اطلاعاتى در مورد او هشت  محمد طاهر بورس
ــتين اثر را ذكر كرده است.2 كاراهان نيز در اثر  «مقاتل حسينى در ادبيات تركى اناطولى» با ارائه  بيت نخس

ابياتى از اثر، اطلاعاتى را در مورد محتواى اثر و شاعر آن ذكر مى كند.3  
نام شاعر در سه جا از اثر ياد شده است. در دو مورد «حاجى نورالدين» و يك مورد «نورالدين» قيد شده 

است:
الـهـى حـاجـى نـورالديـن گـدايـى                                          

 يئتيشدور فضلونا ائيله عطايى4 (1583)5
ــات، محل تولد و اطلاعاتى از اين نوع،  ــود پژوهش هايى كه انجام يافت، در مورد تاريخ تولد و وف ــا وج ب
ــبب تأليف كتاب » از سوى خود  ــمت «س ــت نيامد. تنها اطلاعات مربوط به زندگانى او در قس چيزي به دس
ــفر حجى، با كشتى دزدان دريايى مواجه مى گردد و در اثر اصابت توپ هايى  ــده است. شاعر در س او ارائه ش
ــوند، به طورى كه آب دريا با خون انسان ها  ــليك مى شده، افراد بسيارى كشته مى ش ــوى دزدان ش كه از س
ــرخ مى شود. نورالدين افندى و همراهانش توان لازم براى مقابله با دزدان را نداشته، در نهايت به اسارت  س
آنها در مى آيند؛ از اين رو نورالدين افندى براى مدت دو سال و نيم در جزيره رودوس (Rodos) محبوس 

مى گردد. ( 1670-1663)6
شاعر پس از ارائه اين اطلاعات به نام مرشد خود، «جمال لارندى»، اشاره مى كند:

ــتين طبع آن به عنوان معيار  ــده و نخس ــخ موجود از كتاب ارجحيت داده نش 1. در اين پژوهش به هيچ كدام از نس
نوشتار انتخاب گرديده است:

Nureddin, Vaka-i Kerbela, Tevfik Efendi Matbaası, İst. , 1285
2. Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-i Amire , İst. , 1338, 2/436.
3. Karahan,s.23-27

4. دو بيت ديگر كه نام شاعر در آن ذكر شده است، ابيات 1594 و 1738 هستند.
5. اعداد درون پارانتز در تمام اثر نشان گر شماره بيت در چاپ مورد اشاره از اثر است.

6. رودوس در دوران حاكميت سلطان سليم قانونى به سال 1522/929 تحت حاكميت حكومت عثمانى قرار گرفت:
İsmail Hakkı Uzançarşılı, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1949, c.2 , 
s.301-304
ــال 1522/929  ــارت نورالدين افندى در اين مكان مربوط به دوره پيش از س با توجه به اين مطلب بايد كه دوران اس

باشد.
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جمـال دور اسمـى هـم لارنـده شهـرى
 نظيرى يوك آراسان جمله دهرى (1674)

اين مرد كه نورالدين افندى با عبارت «شيخمان» از او ياد مى كند، فردى واقف بر علوم ظاهرى و باطنى 
و انسانى متقى بوده است. شاعر با همت عالى او از وضعيت موجود رهايى مى يابد و اين شيخ است كه او را 
از «درياى غم» وا مى رهاند. افندى كه با پرداخت اجرت، امكان رهايى از اسارت را پيدا كرده، در سايه شيخ 

خود به حيات جديدى رهنمون مى گردد. ( 1671- 1678)
 از جمله اطلاعات با اهميتى كه نورالدين افندى در اين بخش ارائه مى دهد، امامت او در مسجدى است 
ــكزاده (متوفى 923 هجرى /1517 ميلادى )1 در منطقه اى موسوم به «ديل»  ــوى احمد پاشا هرس كه از س
ــافران نيز بوده است.  شاعر در  ــجد، مكانى براى انجام خيرات و بيتوته مس ــت. اين مكان علاوه بر مس اس
ــيدن به مراد خود و چيدن گل هاى لطافت  ــتايش ياد كرده و رس ــمت از «ديل» با لحنى از روي س اين قس
ــيار در مجالس اوليا مى  نشسته، در ديل است كه به حيات حقيقى  ــت. افندى كه بس در آنجا  را ذكر كرده اس
دست مى يابد. به طور كلى «ديل» در زندگى شاعر از اهميت وافرى برخوردار است، چرا كه هداياى معنوى 
بى نظير براى خود را در اين مكان مى يابد و به حضور رجال الغيب واصل مى شود. نكته ديگرى كه افندى از 
ــت. او مادرش را زنى صالحه و هم صحبت مردان  زندگى خود در اين مقام ذكر مى كند، در مورد مادرش اس

الهى معرفى مى كند. ( 1679 – 1619)

2- اثر مقتل الحسين حاجى نورالدين افندى
2 .1- نام اثر و تاريخ تاليف آن:

ــتين صفحه اثر «وقعه كربلا» ذكر شده است، اما درون اثر با چنين نامى روبرو  ــناد و نخس  نام اثر در اس
ــت، شاهد تسميه كتاب با نام هاى «مقتل  ــاعر به ذكر نام اثر پرداخته اس ــويم. با دقت در ابياتى كه ش نمى ش

حسين» و «حسينين مقتلى» هستيم.
به رغم اينكه محمد طاهر بورسايى  اثر را با نام «مقتل حسين» 2معرفى مى  كند، با توجه به اشاره كارهان 
ــاره مى  كند. معرفى اثر با نام « حسينين مقتلى» مناسب تر  ــاعر به نام گذارى اثر اش و توجه به بيت زير كه ش

1. نام اصلى احمد پاشا – متولد 1459 در هرتسگ نووى-  استفان (stjepan) است.  او كوچك ترين فرزند استفان 
ووكچيج كوساجا حاكم بوسنى جنوب شرقى بوده است. پس از فتح بوسنى توسط سلطان محمد فاتح، دوك استفان 
مجبور به اطاعت از حاكميت عثمانى شده و فرزندش استفان نيز به سراى عثمانى انتقال يافت. [در سراى] نام احمد 
ــكزاده شناخته شد. او توانست محبت و  ــده و با توجه به هرزگوويچ بودن خانواده اش او نيز با نام هرس به او داده ش

اعتماد سلطان را به خود جلب كرده، در مشاغل مختلف حكومتى عهده دار وظايف گردد. بنگريد: 
Şerafettin Turan, Hersekzade Ahmet Paşa, D.İ.A , İst. , 1998, c.17 , s.235-237
ــينين مقتلى  ــين» به ابيات 701 و 1706 و نيز براى عنوان حس 2. براى دريافت علت نام نهادن به صورت «مقتل حس

به ابيات 1595، 1660 و نيز 1732 مراجعه شود.
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به نظر مى آيد: 
حسـينيـن مقتلـى دئـديـم بـونـا آد
ولى آچيلمادى بو رسمه بير آد (1597)

ــين»، در مصراع دوم از عدم  ــتفاده از گويش تركى  عبارت «مقتل حس ــت با اس ــاعر در مصراع نخس ش
ــعى در جلب نظر به اصالت اثر خود  ــيله س ــخن گفته و به اين وس نام گذارى هيچ اثرى با اين نام تا كنون س
دارد. چنين به نظر مى رسد كه با استفاده از «مقتل حسين» نيز كه در ابيات مختلف از آن استفاده شده، به 

اين نوع ادبى اشاره دارد.
ــت. با  ــر را در بيت پايانى اثر با عبارت «هو خير و ابقى» ذكر كرده اس ــدى، تاريخ تأليف اث ــن افن نورالدي

احتساب حساب ابجدى، اين عبارت سال اتمام تاليف اثر 940 هجرى/34-1533 ميلادى بوده است:
چون اولدى بو معانى شهد اعلا

دينو تاريخ «هو خير و ابقى»
2 .2- سبب نگارش اثر:

ــبب نگارش اثر در بخشى تحت  عنوان «سبب تأليف كتاب» توضيح داده شده است. نورالدين افندى  س
در يك روز بهارى كه گل ها شكفته و بلبل ها نغمه خوان بودند، به فكر فرو مى رود. او با تفكر در گذرا بودن 
ــتى  ــان و فراوانى الم و اضطراب در آن و غير قابل اجتناب بودن ترك مال و ملك و تبديل به مش ــن جه اي
ــت يابى به وسيله اى براى وصول به رضايت حضرت حق از رجال الغيب در  ــتن بنى آدم، براى دس خاك گش

خواست ارشاد مى كند. در جواب استمداد او «وسيله امر خداوندى، نگاشتن مقتل حسين است.»
بـونـا مقتـل حسـينـى ديـدى آنـلار
همان دم شهد وشكّر يئدى آنلار (1706)

ــمانش  ــن صورت نورالدين افندى كه از حيرت اينكه چه بايد كند گريان بوده و ذره اى خواب بر چش بدي
ــد. پس از اين ارشاد رجال الغيب، عشقى كه حتى اگر به قيمت «بر دار شدن»  نمى آمده، به مراد خود مى رس
ــايه همين عشق، زبان او گويا شده و سخنان زيباى گوهر وار از  ــد، بر قلب او حاكم مى گردد. در س هم باش

ژرفاى دريا استخراج مى كند:
بنـى چـونكيـم عجـب سـئوادايا سـالدى

ديليم غواص اولوب دريايا طالدى (1710)  

3 .2- ويژگى هاى ظاهرى اثر:
 الف ـ قالب هاى نظم

ــن قالب براى آثارى كه نياز به تفهيم طولانى دارند، مانند مضامين صوفيانه، اخلاقى، تاريخى  مرجح تري
و داستانى، قالب مثنوى بوده است. «مثنوى» به دليل عدم محدوديت در تعداد و قوافى ابيات، از قالب هاى 
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پركاربرد شعرى محسوب مى گردد.1 قالب مورد استفاده «حسينين مقتلى» نيز مثنوى است.
ــوند، شاهد استفاده از قالب هاى غزل، قصيده و ... ميان ابيات  ــته مى ش در آثارى كه در قالب مثنوى نوش
ــان و  ــى آس ــتيم. اين اقدام براى رهانيدن خواننده از يك نواختى، جلب توجه او و تأمين خوانش مثنوى هس

ذوق ى از اثر انجام مى گيرد.
ــت. در اثر علاوه بر 1726 بيت كه در قالب مثنوى به نظم  ــينين مقتلى نيز موجود اس اين حالت در حس

آمده، 4 مورد غزل نيز وجود دارد:
بين ابيات 733-736 : غزلى 4 بيتى
بين ابيات 814- 818: غزلى 5 بيتى
بين ابيات 911- 915: غزلى 5 بيتى
بين ابيات 980- 984: غزلى 5 بيتى

ــينين مقتلى اين است كه در مقام هايى كه  ــتفاده از قالب غزل در حس  نكته قابل توجه در محل هاى  اس
ــخن از زبان قهرمانان اثر مى رود يا به شعر بودن برخى منظومه ها اشاره مى  گردد،2 روال طبيعى اثر تغيير  س

مى يابد.
ب ـ وزن

ــت. اين قالب با توجه به كوتاهى  ــينين مقتلى، فاعلاتن فاعلاتن فاعلن از بحر رمل اس وزن غالب در حس
آن، براى مثنوى سرايى بيشترين توجه را به خود جلب مى كند و در ادبيات تركى نيز از پركاربردترين قالب ها 

به شمار مى آيد.3 دومين قالب مورد استفاده در اثر، قالب مفاعلن مفاعلن فعولن بحر هزج است:
ابيات 1 تا 1413 : فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

ابيات 1414 تا 1463 : مفاعلن مفاعلن فعولن
ابيات 1464 تا 1481 : فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
ابيات 1482 تا 1745 :  مفاعلن مفاعلن فعولن

ــينين مقتلى، 1431 بيت در قالب فاعلاتن فاعلاتن فاعلن و 314 بيت در قالب مفاعلن  از اين رو در حس
ــت، چنان كه  ــى در اثر، عموماً در ارتباط با تغيير موضوعات اس ــت. تغيير قالب هاى وزن ــن  فعولن اس مفاعل

1. براى اطلاعات بيشتر در مورد قالب مثنوى مراجعه كنيد به:
İsmail Ünver, Mesnevi, Türk dili, Türk şiiri özel sayısı2 (Divan Şiiri), T.D.K , Ankara, 1986, 
sayı 415, 416, 417, s. 430-563.
2. اولين غزل بين ابيات 733-736 از زبان قاسم بن الحسن، دومين بين ابيات 814-818 از زبان عبداالله بن الحسن، 
ــين بين ابيات 911-915 و چهارمين غزل از زبان امام حسين (ع) بين بيت هاى  ــومين مورد از زبان على بن الحس س

980 تا 984 قرار دارند.  
3. بنگريد به:

Haluk İpektin, Eski Türk Edebiyatı- Nazım Şekilleri ve Aruz , Dergah Yayınları, İst. , 2002 , 
s.222.
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نخستين تغيير در پايان «مجلس دهم» با ورود به موضوع مرگ يزيد انجام يافته است. تغيير ديگر در بخشى 
ــت كه يك مورد از اين تغييرات وزنى با هيچ  ــت. گفتنى اس تحت عنوان «نصايح اخوان» صورت يافته اس
ــببى هم چون تغيير موضوع يا هر علت ديگرى قابل توضيح دادن نيست. نكته شايان ذكر ديگر، تلاشى  س

است كه مؤلف با ايجاد تغييرات وزنى در اثر براى ايجاد ضرب آهنگ هاى مختلف در اثر دارد.
نگارش مقتل مربوط به دورانى است كه هنوز  زبان تركى با عروض در معناى تام آن انطباق نيافته است؛ 

از همين رو شاهد اماله هايى كه براى رعايت عروض انجام گرفته نيز هستيم.

ج ـ تعداد ابيات
نسخه مطبوع مورد بررسى ما، متشكل از 1745 بيت است. اولين مجلس از مجموع ده مجلس كتاب بين 
ــوم 615 تا 700، مجلس چهارم 701 تا 805، مجلس  ابيات 1 تا 369، مجلس دوم 370 تا614، مجلس س
ــتم 1257 تا  ــم 903 تا 1119، مجلس هفتم 1120 تا 1256، مجلس هش پنجم 806 تا 902، مجلس شش
ــرار دارند. علاوه بر اين ده مجلس  ــم 1334 تا 1387، و مجلس دهم 1388 تا 1413 ق ــس نه 1333، مجل
ــى كه تحت عنوان موت يزيد بى دين لعنه االله ( 1414 تا 1481)، نصايح اخوان (1482 تا 1558)،  بخش هاي

مناجات (1559 تا 1657) و سبب تأليف كتاب (1658 تا 1745) در طول ابيات مذكور، بيان شده اند.

4 .2- محتواى اثر
ــت. در اين ساختار، در بخش ابتدايى  ــماى عمومى مثنوى ها شبيه  هم اس ــيك شِ در ادبيات تركى كلاس
ــر نورالدين افندى نيز همين  ــر (ص) و مدح چهار يار قرار مى گيرد كه در اث ــد الهى، نعت حضرت پيامب حم

منوال رعايت شده است.
ــپس با ذكر تعدادى از اسماى حسناى، عظمت خداوند  ــده، س مقتل با «حمد و ثناى جناب حق» آغاز ش
ــاهده قرار گرفته، با ذكر برخى از اسامى پيامبر (ص)،  ــبيح گويى تمام آفرينش براى او مورد مش متعال و تس
ــر به راه راستين، مورد اشاره قرار گرفته است.  ــان براى راهنمايى بش ــان و رسالتش رحمه للعالمين بودن ايش
پس از آن از خلفا راشدين به عنوان دوستان آن حضرت و كسانى كه شبانه روز در راه اسلام در تكاپو بودند، 

ياد مى گردد. (1 – 34)

ـ  مجلس اول (39 – 160):
ــر كار آمدند، از  ــه پس از ارتحال حضرت پيامبر بر س ــمت پس از بحث از چهار خليفه اى ك ــن قس در اي
حضرت حسن (ع) و امام حسين (ع) نام برده مى شود، اما آل اميه به اين كار اجازه نداده، حق آنان را غصب 
مى كنند. ابتدا  امام حسن، با مسموم شدن به شهادت مى رسد و نوبت به  امام حسين مى رسد. در اين زمان 
معاويه بر تخت است و پس از مردن او يزيد بر سر كار مى آيد. او شام را مركز سلطنت خود انتخاب مى كند، 
در حالى كه  امام حسين (ع) در مكه است. يزيد با ارسال هدايايى به اكناف حكومت سعى در جذب افراد به 
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خود دارد. براى همين نيز نعمان را به كوفه و عبيداالله بن زياد را به بصره مأمور مى كند.
ــور كه امكان صبر در برابر ظلم ها را ندارند، در منزل شريح قاضى اجتماع مى كنند و با  ــلمان جس 72 مس
دعوت از  امام حسين (ع)، تصميم بر تبعيت از او مى گيرند. بنا بر اين نامه اى به ايشان نوشته مى  شود. امام 
حسين (ع) به محض دريافت نامه به استشاره مى پردازد. در كنار كسانى كه موافق با مضمون نامه اند، كسانى 
ــته، از امكان خبردار شدن يزيد و بى شرمى او سخن به ميان مى آورند. امام  ــئله را خطرناك دانس نيز اين مس
حسين (ع) با بيان اين سخن كه «تقدير حضرت حق هر چه هست، آن خواهد شد»، مسلم بن عقيل و سعد 

را براى بررسى وضعيت به كوفه اعزام مى دارد.  (369-161) 
[پس از اين]، عنوان «در بيان سنى جستن مسلم بن عقيل و سعد در كوفه» قرار دارد. در كوفه در منزل 
 هانى بن عروه اجتماع مى شود و براى امام حسين (ع) بيعت اخذ مى گردد. در زمان كوتاهى شمار «سربازان 
سنى» بالغ بر پانزده هزار مى گردد. مسلم در روز يست و هفتم ضمن نامه اى كه توسط سعد ارسال مى كند، 
ــريح كرده، از او مى  خواهد هر چه سريع تر حركت كند. امام حسين (ع)  ــين (ع) تش وضعيت را براى امام حس
نيز به محض دريافت نامه، راهى مى شود. با رسيدن اين خبر به يزيد، او نيز نامه اى به عبيداالله نوشته، از او 
مى خواهد ضمن آماده سازى خود، مانع رسيدن امام حسين (ع) به كوفه گردد. ابتدا مسلم در كوفه شناسايى 
ــلم نيز با وجود فرار از دست خارجى ها، نهايتاً دستگير شده و بى رحمانه  ــده، شهيد مى گردد. دو فرزند مس ش

كشته مى شوند. عبيداالله از قتل آن دو كودك معصوم به خشم آمده، حكم به قتل قاتل آن دو مى دهد.

مجلس دوم (614-370)
ــوم به  ــوى كوفه حركت مى كند. در منطقه اى موس ــراه خاندان و ياران خود، به س ــين (ع) هم امام حس
ــوند. مردى به نام ظهر بن حصين  ــياه آب) با كاروانى كه از سوى كوفه مى آيد، روبرو مى  ش ــو» (س «كاراس
(zehr b. hasin)  با شكوه و زارى از مظالم نعمان خبر شهادت مسلم و دو فرزند او را به حضرت مى دهد 
ــوى آنان متوجه  ــود و با توجه به خطرى كه از س ــين (ع) مى خواهد تا از ترك مكه منصرف ش و از امام حس
ــين (ع) با گفتن اينكه «ياور ما خداست»، نظر  ــت، به  او التماس مى كند تا باز گردد. اما امام حس حضرت اس

خود مبنى بر عدم بازگشت را بيان مى كند. 
ظهر نيز براى راهنمايى به كاروان ملحق شده و كاروان راه خود را ادامه مى دهد. در اين ميان خبر حركت 
ــد. عبيداالله نعمان را از  ــوى كوفه به عبيداالله بن زياد مى  رس ــين (ع)  به همراه هفتاد و دو مرد به س امام حس
ماوقع خبردار مى  كند و او نيز ضرورت سد طريق آنان توسط 1 هزار سرباز را بيان مى  دارد. عبيداالله نيز ضمن 
مأموريت دادن به حُرّ مبنى بر جمع آورى 10 هزار سرباز و حركت به سوى امام حسين (ع) از او مى  خواهد 
تا ابتدا به آرامى و با مسالمت از امام حسين (ع) بخواهد تا ضمن صرف نظر از اين كار باز گردد، در غير اين 

صورت دستور به بازداشت او مى  دهد.
ــين (ع) با همراهى مردان خود به محض ورود به كربلا، متوجه حضور سربازان مى  شود و قاسم  امام حس
بن حاتم را براى بررسى شرايط به سوى آنان مى  فرستد. قاسم در صحبت با حرّ، از فانى بودن دنيا و اشتباه 
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ــيمانى مى  كند. اما به خاطر خانواده اش كه  ــخن مى  گويد. حُرّ نيز با گريه كردن، اظهار پش بودن اقدام حُرّ س
اكنون در نزد خارجى ها هستند، امكان ملحق شدن خود را غير ممكن مى  يابد.

ــان خواهد بود، مى  رسند. امام حسين (ع) مشتى  ــين (ع) و يارانش به مكانى كه در آينده مزارش امام حس
خاك را برداشته و مى  بويد و اظهار مى  دارد: اينجا ايستادنى هستيم و بايد آنچه در تقدير است را اينجا ببينيم.
 Amr-I) ــين (ع) اعزام كند. عمرو نحس ــربازان جديدى را عليه امام حس عبيداالله تصميم مى  گيرد تا س
ــتور مى  دهد تا با جمع  ــعد) را احضار كرده، ضمن اعطاى مال و مقام و دارايى به او دس Nahs) (عمر بن س
ــين (ع) حركت كند. او يا بايد بيعت اخذ نمايد يا رأس امام حسين  ــى هزار سرباز به سوى امام حس آورى س

(ع) را جدا كند.
ــراز مى  دارد كه با مذاكره با امام  ــده و اب ــرو با ورود به كربلا تصميم به جنگ مى  گيرد اما حُرّ مانع ش عم
ــين (ع) از جمع شدن 80 هزار  ــايد بتواند او را براى بيعت اقناع نمايد. او با آمدن نزد امام حس ــين (ع) ش حس
ــت آنان جز با بيعت سخن مى  گويد. اما امام حسين (ع) با بيان فانى بودن  ــرباز و عدم امكان رهايى از دس س
دنيا، وجوب تبعيت از آل رسول االله را به او بازگو مى  كند و اين چنين حُرّ با آن حضرت بيعت مى  كند. سپس 
حُرّ با بازگشت به لشكر به هر نحوى، سعى بر منصرف ساختن نحس از جنگ مى  كند و در نهايت با بى ثمر 
ــمت حُرّ را به  ــين (ع) ملحق مى  گردد. خارجى ها سِ ــدن تلاش هاى خود، همراه دو فرزندش به امام حس دي

شمر واگذار مى  كنند.
ــلب مجال جنگ از امام حسين (ع)، مانع رسيدن او به آب شوند و براى  ــتور مى  دهد تا براى س عمرو  دس
ــدن همراهانش از  ــين (ع) با توجه به امكان هلاك ش ــرباز را مأمور مى  كند. امام حس همين هفت هزار س
تشنگى، تصميم بر بازگشت مى  گيرد، اما همراهانش با پى بردن به اين امر، از بازگشت سرباز زده، از عاشقانه 
جان دادن خود سخن مى  رانند.  تنها خواسته آنان از امام حسين (ع) شفاعتشان در روز جزاست. امام حسين 
(ع) نيز مى  گريد و آنان را بسيار دعا مى  كند. شب هنگام امام حسين (ع)، حضرت پيامبر را در خواب مى  بيند. 
حضرت پيامبر از او مى  خواهد تا با صبر كردن و تسليم شدن در برابر تقدير الهى جان خود را فدا كرده، پادشاه 

زمره شهيدان شود. امام حسين (ع) پس از بيدارى، رؤياى خود را به ياد مى آورد و خدا را سپاس مى  گويد.

مجلس سوم ( 700-615)
ــتند و خارجيان 83 هزار نفر را بالغ مى  شوند، طبل  ــين (ع) 72 تن هس در حالى كه مردان همراه امام حس
ــين (ع) براى رفتن به ميدان  ــلم براى خون خواهى پدر خويش از امام حس جنگ به صدا در مى  آيد. زاده مس
ــاند. پس  ــد و با اذن او، پس از ورود به ميدان با دو نفر جنگيده و آنان را به قتل مى  رس ــارزه اذن مى  طلب مب
ــته، جرعه اى آب  ــين (ع) باز گش ــود و او به خدمت امام حس از آن دو هيچ كس حاضر به مبارزه با او نمى ش

مى  خواهد و جان مى دهد. 
ــده، 60 نفر از خارجيان را مى  كشد، خارجى ها همگى به يك باره بر او حمله ور  ــپس حُرّ وارد ميدان ش س

مى  شوند. او با حالتى نزار، به حضور امام حسين (ع) بازگشته، شهيد مى  شود.
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مجلس چهارم (701 – 805 )
ــهادت  ــين (ع)، به ش ــم فرزند جعفر صادق و برادران و غلامان  امام حس ــعد، غلام حضرت على، قاس س
مى  رسند. طالب بن جعفر نيز پس از هلاكت 72 مرد از خارجيان، شهيد مى  شود. فرزند حضرت حسن، قاسم، 
ــعر مى  سرايد. خارجيان به يك باره بر او حمله مى  برند. قاسم  ــود و براى خارجيان ش وارد ميدان مبارزه مى  ش
ــهادت او سر مباركش را از پيكرش جدا كرده،  ــته و از 33 ناحيه زخم بر مى  دارد. با ش 132 نفر از آنان را كش
طبل ظفر مى  نوازند. پس از او برادرش  عبداالله وارد ميدان مى  شود. عمرو دستور بر قتل او مى  دهد. عبداالله 

هزار سرباز را هلاك مى  كند.

مجلس پنجم ( 806- 902)
در نهايت عبداالله نيز به مقام شهادت نايل مى  شود. اين بار برادر امام حسين (ع)، عون، وارد ميدان جنگ 
مى  شود. او بسيارى از خارجى ها را مى  كشد و سرانجام با حمله يك باره آنان شهيد شدهف سرش از تن جدا 
مى  گردد. تنها يك نفر از برادران امام حسين (ع)، عباس، باقى است. امام حسين (ع) او را براى گرفتن آب 
مأمور مى  كند.  عباس (ع) با گذر به طرف مقابل، مشك را پر آب مى  نمايد، اما به هنگام بازگشت، عمر امر 
ــتن او مى  دهد. عباس نيز با جدا شدن سر از پيكرش شهيد مى  شود. [حال]  ــت و كش بر ممانعت او از بازگش
امام حسين (ع) و فرزند او، على، مانده اند. على از پدر اذن خروج مى خواهد، اما امام حسين (ع) با بازداشتن 
ــخنان، در مورد اشتباه بودن  ــنيدن اين س ــورى مى  كند.  خارجيان با ش ــخنرانى مفصل و پرش او، اقدام به س

اقدامات خود به سخن با عمرو مى  پردازند.

مجلس ششم ( 903 – 1119)
ــت كه عمرو نحس حكمرانى بر مناطق  ــرانجام از پدر اذن ميدان مى  گيرد. در مقابل او طاذق اس على س
ــرش طلحه به ميدان مى  آيد  ــت. على او را هلاك مى  كند. پس از او پس اطراف موصل را به او وعده داده اس
ــربازش بر على هجوم مى  برند، او 130 نفر را هلاك  ــود. ابن نوفل همراه 10 هزار س كه او نيز هلاك مى  ش
مى  كند، اما بر اثر ضربه اى كه از پشت بر دستش اصابت مى  كند، زخمى مى  شود. على به نزد پدر باز مى  گردد 

و روى زانوانش چشم فرو مى  بندد. حسين ديگر تنهاست.
ــت. او در حالى كه ابراهيم را در بر گرفته،  ــتن اس ــين (ع) در حال گريس ابراهيم فرزند كوچك امام حس
ــنه است و از آنان مى  خواهد تا به كودك  ــت كه تش خطاب به خارجيان مى  گويد كه اين كودك چند روز اس
ــازد، با حيات وداع مى  كند. پس  ــود و دهان او را زخمى مى  س آب دهند. اما كودك با تيرى كه افكنده مى  ش
از آن امام حسين (ع) زره پوشيده و ذوالفقار را بر كمر مى  بندد.  دختران و خواهرانش به او التماس مى  كنند 
ــد، آنان را به  ــد همان خواهد ش ــين (ع) با گفتن اين كه تقدير حق هر چه باش تا به ميدان نرود، اما امام حس
ــود. او پس از خطاب به عمرو كه فريفته دنيا شده، اعمال ناپسندى  ــپرده، خود راهى ميدان مى  ش خداوند س
ــول را تحقير نموده است، با او شروع به رزم مى  نمايد. او با ذوالفقار، تير و كمان و  ــه كرده و اولاد رس را پيش
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نيزه اش، بسيارى را كشته و براى اندكى استراحت به خيمه باز مى  گردد. او كه از هفت موضع زخمى شده، به 
حفظ فرزند هفت ساله اش، زين العابدين، امر مى  كند تا نسلشان منقطع نگردد و با فرزندانش وداع مى  گويد.

خارجيان در ميان خود شور كرده و به اين نتيجه مى  رسند كه بايد امام حسين (ع) را محاصره نمود. براى 
ــده، آن حضرت را در ميان مى  گيرند. امام حسين (ع) كه وضعيت  ــيم ش ــربازان به چهار گروه تقس همين س
ــب خود بر صف ها هجوم برده، افراد فراوانى را هلاك مى  كند، اما در نهايت  محاصره را درك مى  كند، با اس
ــى  ــب خود بر زمين مى  خورد، اما مركب او را ترك نكرده  و اجازه نمى دهد كه كس از توان مى  افتد. او از اس
هم به او نزديك گردد. براى همين سربازان اسب را آماج تيرهاى خود قرار مى  دهند و اسب زخمى مى  شود.
ــتگيرى او و گروهى ديگر  ــين (ع) در ميانه ميدان تنها مى  ماند. گروهى از خارجى ها رأى بر دس امام حس
ــين (ع) از او آب مى  خواهد و تعهد  ــت مى  گيرد. امام حس ــمر ظالم خنجر بر دس نظر بر قتل او مى  دهند. ش
مى  كند در صورتى كه به او آب دهد، خون خود را بر او حلال كند و در آخرت از شمر شكايتى نداشته باشد، 
ــمان آب گردد، باز از دادن آب امتناع خواهد ورزيد. در اين هنگام  ــمر بيان مى  دارد كه اگر زمين و آس اما ش
ــروع به فوران از زمين  ــين (ع) با گفتن «حق» پاى خود را بر زمين مى  كوبد و آب زيبا و گوارايى ش امام حس
ــئله تشنگى نيست، بلكه امر الهى  ــده و مس ــين (ع) به اينكه اين كار به امر الهى محقق ش مى  كند. امام حس

چنين تقدير كرده است، اشاره مى  كند.
امام حسين (ع) از شمر مى  خواهد تا براى ديدن نشانه اى، سينه خود را باز كند. حضرت با ديدن سينه او به 
تعبير صحيح گفتار جد خود، حضرت پيامبر (ص)، اظهار مى  دارد. او در پاسخ شمر كه از علت مسئله پرسيده 
بود، گفتة جد خود را مبنى بر اينكه «تو را فردى كه سينه اش تماماً سياه است خواهد كشت» مى  گويد. شمر 
امام حسين (ع) را بر پهلوى راست خوابانده، خنجر مى  كشد، اما به رغم اعِمال سه باره خنجر گلو را نمى برد.  
امام حسين (ع) نيز با اشاره به اينكه گلوى او موضع بوسه حضرت پيامبر بوده و به همين سبب خنجر هيچ 
ــت سر اين كار را مى  تواند به  ــاره مى  كند  و مى فرمايد كه  تنها از پش گاه از پيش رو گلو را نخواهد بريد، اش
انجام رساند. شمر نيز اين چنين مى  كند. حادثه اى كه تمام جهان را به لرزه در مى  آورد، انجام مى  يابد و امام 
حسين (ع) شهيد مى  شود. با روان شدن خون او، تمام آفرينش به فغان مى  آيد. ارض و سما تاريك مى  شود، 
ــنگى كه در همان موضع قرار دارد، دستى  ــت مى  دهند. از درون س ــم ها توان ديد را از دس آن چنان كه چش
ــفاعت حضرت پيامبر (ص) و ابدى ماندن او در  ــين (ع) و عدم ش كه روى آن بى ايمان مردن قاتل امام حس

جهنم نگاشته شده بود، بيرون مى  آيد.
با روشن شدن هوا، حمله كنندگان به خيمه ها به غارت اموال بانوان حرم كه 23 نفرند، مى  پردازند. اموال 
شهربانو، همسر امام حسين (ع)، و دو دخترش غارت مى  شود. با دستگير كردن بانوان، همگى به سمت كوفه 
رهسپار مى  شوند.  از ميان لشكريان، شتربانى جا مى  ماند تا به جستجوى غنايم براى خود بپردازد. لباس هاى 
امام حسين (ع) جز جامگان زيرين او به غارت رفته بود؛ چشم اين شتربان به جامگان زيرين حضرت افتاده، 
قصد آنها را مى  كند. امام حسين (ع) ابتدا با دست راست خود مانع از اين عمل مى  شود، اما شتربان دست او را 
قطع مى  كند و همين طور با مانع شدن دست چپ، آن دست نيز بريده مى  شود. او در آستانه نيل به هدفش، 
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به ناگاه مى  بيند كه مردى از پيش رو مى  آيد و او از كارش باز مى  ماند. آن مرد پيكر امام حسين (ع) را در بر 
ــروع به گريستن مى  كند. از پى او دو مرد ديگر مى  آيند. آخرين فردى كه آمده ـ حضرت على (ع)  گرفته، ش
ـ از امام حسين (ع) در مورد بريده شدن دستانش و فاعل اين عمل مى  پرسد و دعا مى  كند كه انجام دهنده 
ــده، تا پايان عمر، خويشتن خويش را لعن كند. در همان لحظه سيماى شتربان  ــخ به خوك ش اين عمل مس
قلب به خوك شده و او شروع به لعنت گفتن به خود مى  كند. از اويس قرنى نقل  شده كه او چنين شخصى 

را كه صورت خوك خود را پوشانده و خود را لعن مى  كرده، ديده است.

مجلس هفتم (1120 – 1256)
 شهدا تا پنجاه روز بر زمين مى  مانند. هر شب نورى از آسمان بر محل پيكر امام حسين (ع) فرود مى  آيد. 
ــاب را جداى از هم دفن  ــين (ع) برده، او و اصح ــاهده نور، پى به عظمت امام حس ــان اطراف با مش يهودي

مى  نمايند.
خارجى ها نيز در اطراف كوفه، در محلى نزديك به خانه شمر اتراق مى  كنند و شمر به خانه خود مى  رود. 
ــده، از صاحبان آنان مى  پرسد و شمر نيز در  ــرهاى بريده ش ــمر كه زن مؤمنه اى بوده، با ديدن س ــر ش همس
ــتند.  در آن شب اتاقى كه سر امام حسين (ع) در  ــيان ضد حكومت هس جواب مى  گويد كه مربوط به شورش
آن قرار داشته، پر از نور مى  شود و زنانى به آنجا آمده، سر را به دامان گرفته، ديدگان او را بوسيده، با مشك 

و عنبر آن را معطر مى  كنند. 
زن شمر با مشاهده اين وضعيت، از آن بانوان مى  خواهد كه خود را معرفى نمايند. آنان بيان مى  كنند كه 
ــر نيز كه با مشك  ــتند و اين س ــه و حضرت مريم هس حضرت فاطمه (س)، حضرت خديجه، حضرت عايش
معطرش ساخته اند، رأس امام حسين (ع) است. با غيب شدن آن بانوان مبارك، او آن سر را در دامن گرفته، 
آن را پاك كرده، موها و  محاسن آن را شانه مى  زند؛ سپس پيش شمر رفته، به او مى  گويد كه ديگر زن او 

نيست و خانه را ترك مى  كند.
فردا سرها بر نيزه ها نصب شده و با نواختن طبل ها كاروان به راه خود ادامه مى  دهد. و خبر نزديك شدن 
ــمر و عمر وارد شهر شده، به حضور عبيداالله مى  رسند. رأس امام  ــود. ش به كوفه به عبيداالله مژده داده مى  ش

حسين (ع) نيز در سينى اى به مجلس آورده مى  شود. 
ــرو مى  خواهد تا واقعه را به او  ــه، روى زانوى خود قرار مى  دهد و از عم ــت گرفت ــداالله رأس را در دس عبي
گزارش دهد. عمرو شروع به نام بردن از كشته شدگان مى  كند و در پايان به نام امام حسين (ع) مى  رسد. در 
اين هنگام خونى از رأس حضرت جريان مى  يابد كه ابتدا لباس ها و سپس زانوى عبيداالله را سوراخ مى  كند. 
ــيدن مى  كند. اطبا نيز نمى توانند كمكى كنند و  ــروع به پوس او رأس را بر زمين مى گذارد، اما يك پاى او ش
ــد و او مى  ميرد. زمين از پذيرفتن جنازه او خوددارى مى  كند؛ از اين رو او را  ــت بدن او عفونت مى  كن در نهاي

قطعه قطعه كرده، طعام سگان مى كنند.
ــه داده و در مورد اينكه چه كسى مسئوليت بردن سرها و زنان اسير به شام را بر  ــكيل جلس خارجيان تش
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ــئوليت بر عهده عمرو قرار مى  گيرد و او بايد همراه شمر،  ــور مى  كنند. در نهايت مس عهده خواهد گرفت، ش
ــير، به صومعه اى قديمى كه در آن پانصد راهب  ــليم كند. به راه مى  افتند؛ در طول مس ــرها را به يزيد تس س
ــيصد ساله وجود دارد، مى  رسند.  اين راهب از چهل سال پيش تا كنون از صومعه خارج  به رهبرى راهبى س
ــده، اما براى مشاهده قافله بر پشت بام صومعه مى  آيد و به تماشاى رأس ها مى  پردازد. او سپس از عمرو  نش
مى  خواهد تا يكى از سر ها را براى يك شب به او امانت دهد،  اگر چه ابتدا با درخواست او موافقت مى  شود، 
ــود. راهب با  ــت، جواب رد به او داده مى  ش ــين (ع) اس اما با اطلاع از اينكه رأس منظور مربوط به امام حس
ــر در آن قرار دارد،  ــب هنگام اتاقى كه س ــه اى پول طلا، در نهايت آن ها را راضى مى  كند. ش پرداخت كيس
مملو از نور مى  شود و حضرت آدم، حضرت ابراهيم، حضرت اسماعيل، حضرت نوح، حضرت موسى، حضرت 

عيسى، حضرت محمد (ص) و چهار خليفه به آنجا مى  آيند. راهب با مشاهده آنان مدهوش مى  شود.
ــت  ــيمايش از همه پر نورتر و هم چون گل تابان اس ــى كه س راهب پس از به هوش آمدن، در مورد كس
ــر متعلق به كيست، سخن مى  گويد. راهب  ــد. خليفه اول با معرفى پيامبر (ص) در مورد اينكه اين س مى  پرس
مسلمان شده، رأس امام حسين (ع) را با گلاب شسته، مشك اندود مى  كند و فردا روز اين وقايع را به اطلاع 

عمرو مى  رساند.

مجلس هشتم (1257 – 1333)
ــوند.  ــهر حلب نزديك مى  ش ــين (ع) را از راهب گرفته، به راه خود ادامه مى دهد و به ش ــام حس رأس ام
ــت. او فرزندى به نام محسن به دنيا مى  آورد، اما كودك وفات مى  يابد. در نهايت به شام  ــهربانو حامله اس ش
مى  رسند و خبر به يزيد داده مى  شود. براى ورود به سراى دختران و خواهران امام حسين (ع) با پاى برهنه 
ــمر با ورود به نزد يزيد خود را به  ــوف در پشت در به انتظار نگه داشته مى  شوند. عمر و ش ــرهاى مكش و س
ــحال مى  شود. يكى از حضار خاطره ديدار خود با  ــين (ع) خوش زمين مى  اندازند. يزيد با ديدن رأس امام حس
ــبت به امام حسن (ع)  ــدنش را تعريف مى  كند و از نوازش هاى حضرت پيامبر (ص) نس ــلمان ش پيامبر و مس
ــخن مى  گويد و از يزيد در مورد چگونگى اين كار او سؤال مى  كند. اين سخنان يزيد را  ــين (ع) س و امام حس
ــت، با  ــتور مى دهد. فرد ديگرى از حاضران در مجلس كه يهودى اس عصبانى مى  كند و يزيد به قتل او دس
ــل حضرت داود  ــاره به اينكه يهوديان به خاطر اينكه او از نس ــين (ع)، با اش ديدن وضعيت دختران امام حس
است، او را به شدت احترام مى كنند، از غير قابل فهم بودن قتل آل حضرت پيامبر و وضعيت حاضر آنان در 

حالى كه هنوز پنجاه سال از وفات او نگذشته، سخن مى  گويد.
ــماتت و تحقير قرار مى  دهد و اعلام اسلام  ــت، يزيد را مورد ش ــلمانى اى اس او با گفتن اينكه اين چه مس

مى  كند، اما خارجيان او را نيز گردن مى  زنند.

مجلس نهم (1334 – 1387)
يزيد دستور مى دهد زين العابدين (ع)، فرزند امام حسين (ع)، به مجلس وارد شود. او با گفتن اينكه آنها 
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ــعى مى  كند تا زين العابدين را  ــر آنان آمده، س ــان كردن آنچه بر س لايق رهبرى الهى نبوده اند و با خاطر نش
ــكر پيامبر بودن سپاه پدرش و  ــت بودن اعمال او و لش تحقير كند، اما زين العابدين خطاب به يزيد، از نادرس
ــمنان آنان سخن مى  گويد. يزيد با اين سخنان غضبناك شده، دستور زدن  ــكر دوستان شيطان بودن دش لش
گردن زين ا لعابدين را صادر مى  كند، اما خواهر زين العابدين، ام كلثوم، مانع شده و به او در مورد عذابى كه 

در قيامت براى قطع نسل حضرت پيامبر روى زمين متوجهش خواهد شد، هشدار مى  دهد.
ــخنان يزيد از زين العابدين مى  خواهد تا هر خواسته اى كه دارد بگويد. زين العابدين نيز  ــنيدن اين س با ش
ــود. يزيد  ــت رأس پدرش، مى  خواهد تا اجازه ايراد خطبه بر منير در روز جمعه به او داده ش علاوه بر درخواس
ــخنانى كه او مى  تواند  ــخنرانى زين العابدين يزيد با هرأس از س ــيدن زمان س نيز قبول مى  كند. اما با فرا رس
ــه بر منبر قرار گيرد ايراد نمايد. در اين هنگام  ــخنانش رابدون اين ك بگويد، از زين العابدين مى  خواهد تا س
زين العابدين كه هنوز هفت ساله است، با ثناى خداوند و صلوات بر حضرت پيامبر (ص)، شروع به باز گفتن 

آنچه بر سر پدر و برادرانش آمده بود، مى  كند.

مجلس دهم (1388 – 1413)
يزيد كه راضى به ادامه سخنرانى زين العابدين نيست دستور به اقامه نماز جمعه مى  دهد. امام [جمعه] نيز 

بى درنگ در محراب ايستاده شروع به نماز مى  كند.
ــراى يزيد، سعى مى  كنند تا آن را به آتش كشند. در اين بين، آسمان با ابرهاى  ــنيان با ويران كردن س س
تيره پوشيده شده، فضا سراسر تاريك مى  شود و مردم سخن از رسيدن موعد قيامت مى كنند. باران شروع به 
بارش مى  كند، سيل به راه مى  افتد، به طورى كه نيمى از شام غرق در آب شده، افراد بسيارى كشته مى  شوند. 
ــبب آن نيز يزيد است. با توجه به اين، مروان از يزيد مى  خواهد تا  ــت كه س در نظر مردم اين عذابى الهى اس
هرچه زودتر نزديكان امام حسين (ع) را از شهر خارج سازد كه در غير اين تقدير، تخت از دست خواهد رفت. 
ــد و او قصد فريب آنان با مال و  يزيد به زين العابدين پيغام مى  دهد هر چه بخواهند به آنان اعطا خواهد ش
ــند، زين العابدين با  ــته باش ملك را ندارد. او همچنين مى  خواهد تا در صورتى كه قصد ماندن تا فردا را داش

قرار گرفتن در فراز منبر، او را دعا كند.

موت يزيد بى دين ـ لعنه االله ـ (1481-1414)
ــراه چهارصد نفر از خدمتكارانش  ــت. او هم ــان عجمان، مردى جليل القدر به نام محمد عراقى اس در مي
ــد و در آنجا از آنچه بر امام حسين (ع) رفته آگاه مى  گردد. با اطلاع از اين مسئله،  ــفرى به شام مى  رس در س
ــان برساند. او بسيار گريسته و به خواب  ــده، از حضرت حق مى  خواهد تا ظالمان را به جزايش ــيار متأثر ش بس
ــده اند و بدان راهى جهنم اند. در ميان  مى  رود. در عالم رؤيا خود را در صحنه قيامت مى  يابد. نيكان معين ش
ــد و از ايشان  ــتند، حضرت محمد (ص) را با چهره نورانى اش مى  شناس ــر هس افرادى كه در صحراى محش
درخواست شفاعت مى  كند، اما حضرت پيامبر حتى به او نگاهى هم نمى كند.  محمد عراقى از چرايى قضيه 
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ــش مى  كند و حضرت پيامبر، علت را بى تفاوتى او در برابر كشته شدن امام حسين  ــتى گناه خود پرس و چيس
ــت  ــجد بروند و زين العابدين را كه در دس (ع) بيان مى  دارد و به او مى  فرمايد تا فردا همراه ياران خود به مس

يزيد گرفتار است، نجات دهند. 
ــليح كرده، فردا روز همگى داخل مسجد مى  شوند.  ــدن، افراد خود را تس محمد عراقى به محض بيدار ش
ــجد مى  شود. محمد عراقى با صداى رسا، مسلمانان را مورد خطاب قرار داده  يزيد نيز همراه مروان وارد مس
و از تمام دوست داران حضرت پيامبر مى  خواهد تا وفاى به عهد كنند.  او مى  گويد كه بايد امروز اموال قاتل 
امام حسين (ع) مصادره و گردن او زده شود. در اين هنگام تمام سنيان شمشيرهاى خود را از نيام در آورده، 
ــربازان يزيد درگير شده، آنان را هلاك  ــوند.  چهارصد مرد همراه عراقى با س ــوى يزيد حمله ور مى  ش به س
مى  كنند. يزيد با مشاهده وضعيت به سوى سراى  فرار مى  كند، اما سر راه، در چاهى خشك شده مى  افتد و 
هلاك مى  شود. شهربانو و ام كلثوم با بيمارى وفات مى كنند و حضرت زين العابدين همراه باقى اهل قافله به 
ــوى مدينه رهسپار مى  گردد.  با رسيدن آنان به مدينه، استقبال كنندگان ايشان براى شهادت امام حسين  س

(ع) در نهايت حزن و بى قرارى هستند.

نصايح اخوان (1558-1482)
ــمت ابتدا، با وجود بنده اى گناهكار و عاصى بودن از پناهندگى خود به خداوند قادر و  ــاعر در اين قس ش
ــخن مى  گويد، او از خداوند مى  خواهد تا در آخرين  ــت عفو از جانب حق براى خود س كثير الرحمه و درخواس
نفس با ايمان از اين دنيا رحلت كند و مزار او در نزديكى مزار امام حسين (ع) قرار گيرد. پس از اين عبارت، 
نورالدين افندى شروع به نصيحت مى  كند. در اين قسمت، رعايت اوامر الهى در تمامى امور، دورى از غيبت، 

ريا و حسد و فانى و گذرا بودن دنيا مورد تأكيد قرار مى  گيرد.

مناجات ( 1559 – 1657)
ــت آمده و  ــاعر  با حالتى گنهكار به حضور خداوندى كه منزّه از هر زمان و مكانى اس ــمت ش  در اين قس
خواستار عفو خويش است. او از جناب حق مى  خواهد تا به خاطر قرآن، نام حضرت پيامبر(ص)، جسم، روح، 
ــين (ع) و نيز به حرمت اصحاب همراه او و خون ريخته شده آنان  ــده امام حس رأس بريده و خون ريخته ش
ــدن خود با امام حسين (ع)، شفاعت  ــايد. شاعر با بيان آرزوى محشور ش ــرهاى بريده آنان، او را ببخش و س
حضرت پيامبر را طلب مى  كند. همچنين از نام اثر خود، نوشته شدن آن و وضعيت يزيد سخن مى  گويد و در 

نهايت به مدح و ثناى روح پاك امام حسين (ع) و همراهان او در كربلا مى  پردازد. 

سبب تأليف كتاب (1658 – 1745)
ــاعر در اين قسمت پس از ارائه اطلاعاتى در مورد حيات شخصى خود، در مورد چگونگى نوشته شدن  ش
ــخن مى  گويد. او با تشبيه كتاب خود به هديه مور به حضرت سليمان، درخواست مقبوليت كتابش  اين اثر س
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را بيان مى  دارد. مقتل با حمد جناب حق و صلوات بر حضرت پيامبر و آل او، با بيتى كه بيانگر تاريخ تأليف 
آن است، به پايان مى  رسد.

نتيجه
در اين نوشتار كه با هدف بررسى ويژگى هاى اثر «حسينين مقتلى» مربوط به حاج نورالدين افندى كه 

در نيمه نخست قرن شانزدهم نوشته، نتايج زير به دست آمد:  
1. نام اثر در منابع و صفحه نخست اثر با نام «وقعه كربلا» آمده، اما در متن اثر  به چنين نامى اشاره نشده 

است. اثر از سوى مؤلف به صورت «حسينين مقتلى» معرفى شده است.
2. تاريخ تاليف كتاب توسط نورالدين افندى در بيت پايانى كتاب به حساب ابجد نوشته شده است. با حساب 

ابجد، اثر در سال 940 ق. / 4-1533 م. نوشته شده است.
ــيدن به رضاى الهى در پى  ــبب تأليف كتاب را رجال الغيب معرفى مى  كند، او براى رس 3. حاج نورالدين س

وسيله اى از مردان الهى طلب همت مى  كند كه در پاسخ «مقتل حسين» بر او الهام مى  شود.
ــده است. همچنين در اثر يك غزل چهار بيتى و سه  ــته ش 4. اثر در 1745 بيت و عموماً بر نوع مثنوى نوش
ــى نيز در قالب  ــمت اعظم مقتل در قالب فاعلاتن فاعلاتن فاعلن و بخش غزل پنج بيتى نيز وجود دارد. قس

مفاعلن مفاعلن فعولن است.
ــكيل مى  دهد، با بحث از مرگ يزيد، نصايح اخوان،  ــى كتاب را تش 5. اثر پس از ده مجلس كه بخش اساس

مناجات، سبب تأليف كتاب و اطلاعاتى در مورد زندگى شخصى مؤلف به اتمام مى  رسد.


